
خامساً: الإعراض عن القرآن والسنة 
پنجم: روی گردانیدن از قرآن و سنت 

 
والإعـراض، إمّـا بـقلة دراسـة الـقرآن وتفسـیره وتـدبـّر مـعانـیھ والـبحث فـي الـقرآن 

وسنة النبي وآلھ المعصومین .
این روی گـردانیدن، بـا کم مـطالـعه کردن قـرآن، تفسیرش و تـدبـر در مـعانی اش و 

تحقیق در قـرآن و سـنت پیامـبر و آل مـعصوم او (علیهم السـلام) صـورت گـرفـته 

است.

 
وأمّـا بتفسـیر الـقرآن بـعیداً عـن روایـات الـمعصومـین  واعـتماد الـقواعـد الـنحویـة 
والـفلسفیة فـي التفسـیر، والـتي مـعظمھا اسـتقرائـیة وخـلافـیة لـم یتحـرّر الـنزاع فـیھا، ولـن 

یتحرّر.
و بـا تفسیر قـرآن بـه دور از روایات مـعصومین (علیهم السـلام) و تکیه بـر قـواعـد 

نـحوی و فلسفی در تفسیر و قـواعـدی که اسـتقرایی و مـورد اخـتلاف می بـاشـند بـه 

طور که همواره محل کشمکش و نزاع بوده، هستند و خواهند بود.

 
وأمّـا بتفسـیر الـقرآن وفـق الأھـواء الـشخصیة، فـكل یـحاول أن یحـمل الـقرآن عـلى 
ھـواه، فـلأنّ نـفسھ انـطوت عـلى جـبن وخـضوع لـلطاغـوت لا یجـد فـي الـقرآن دعـوة 
لجـھاد الطـواغیـت المتسلـطین علـى ھذـه الأمةـ، بلـ یجدـ أنّ طاـعتـھم واجبـة وإنّ التـقیة بلا 
حـدود. فـالـمھم أن یـبقى ھـو حـیاًّ، وإن لـم یـبقَ مـن الإسـلام إلاّ اسـمھ!! ولأنـّھ عـبد لـشھوتـھ 
لا یجـد فـي الـقرآن دعـوة لـلزھـد فـي ھـذه الـدنـیا، بـل یجـد فـیھ دعـوة لإشـباع شـھواتـھ مـن 
أمـوال المسـلمین الـتي ائـتمنوه عـلیھا، ویـقول مـن حـرّم زیـنة الله ولا یـقول إنّ كـثیراً مـن 

الأحبار والرھبان أو العلماء غیر العاملین وأعوانھم لیأكلون أموال الناس بالباطل.
و همچنین بـا تفسیر کردن قـرآن طـبق خـواسـت هـای نـفسانی شخصی؛ هـمه 

 
ً
درصـدد هسـتند که قـرآن را طـبق خـواسـت و هـوای نـفس خـود تفسیر کنند؛ مـثلا

سش تـرس و خـضوع در بـرابـر طـاغـوت را دربـرگـرفـته اسـت، در 
ْ
فـلان شخصی که نـف



ط بـر این امّـت پیدا نمی کند، بلکه 
ّ
قـرآن دعـوتی بـرای جـهاد علیه طـاغـوت هـای مسـل

چنین می بیند که اطـاعـت از آنـها واجـب اسـت و اینکه تقیه هیچ حـد و مـرزی 

نـدارد. مـهم این اسـت که او زنـده بـمانـد، حتی اگـر از اسـلام جـز اسـمش بـاقی 

نـمانـد! و از آنـجا که او شـهوت هـای خـود را می پـرسـتد، در قـرآن هیچ دعـوتی بـه 

زهــد در این دنیا نمی بیند، بلکه آنــچه در قــرآن می بیند، دعــوت بــه سیر شــدن 

شـهوت هـایش از امـوال مسـلمانـانی که او را امین بـر آن قـرار داده انـد، می بـاشـد و 

می گـوید چـه کسی زینت خـدا را حـرام کرده اسـت؟ و نمی گـوید بسیاری از احـبار 

و راهـبان یا عـلمای بی عـمل و اعـوان و انـصارشـان امـوال مـردم را بـه بـاطـل 

می  خورند.

 
ولأنـّھ تـابـع لإبـلیس إمـام الـمتكبرّیـن لا یجـد فـي الـقرآن دعـوة لـلتواضـع، بـل یجـد فـیھ 

دعوة للتكبر على ضعفاء المؤمنین، واحتقارھم والاستخفاف بھم.
و از آنـجا که او از پیرو ابلیس، پیشوای متکبران اسـت، در قـرآن دعـوتی بـرای 

تـواضـع و فـروتنی نمی یابـد، بلکه در آن فـراخـوانی جهـت تکبر و بـرتـری جـویی بـر 

ضعیفان مؤمن، و تحقیر و کوچک شمردن آنها می بیند.

 
وھـكذا فـھم یحـملون الـقرآن عـلى أھـوائـھم، والھـدى عـلى الـھوى، والـقرآن عـلى 

الرأي: (كم من قارئ للقرآن والقرآن یلعنھ) ([651]) كما روي عنھم .
و اینچنین اسـت که آنـها قـرآن را بـر خـواسـت هـا و هـواهـای نـفسانی خـود حـمل 

می کنند، و هـدایت را بـر هـوای نـفس و قـرآن را بـر رأی و نـظر خـود می بینند؛ هـمان 

یان قـرآنی که قـرآن، لـعنتشان  طـور از مـعصومین روایت شـده اسـت: «چـه بسیار قـار

می کند»[652].

 



قـال أمـیر الـمؤمـنین (ع) فـي وصـف حـال الـقائـم مـع ھـذه الأمـة وعـلمائـھا عـند 
ظـھوره: (یـعطف الـھوى عـلى الھـدى إذا عـطفوا الھـدى عـلى الـھوى، ویـعطف الـرأي 

على القران إذا عطفوا القرآن على الرأي) ([653]).
امیر الـمؤمنین (ع) در وصـف حـال قـائـم بـا این امّـت و عـلمای آنـها هـنگام 
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بـه هـدایـت بـرمـی گـردانـد آن زمـان کـه مـردم مسـیر هـدایـت را بـه هـوا بـرگـردانیده انـد، و 

رأی مردم را تابع قرآن می کند آن وقتی که قرآن را پیرو رأی خود کرده اند).

 
 وقال الصادق (ع): (لیس أبعد من عقول الرجال من القرآن) ([655]).

امـام صـادق (ع) می فـرمـاید: «هیچ چیز دورتـر از قـرآن از عـقل هـای مـردمـان 

نمی باشد»[656].

 
وقال (ع): (من فسر برأیھ آیة من كتاب الله فقد كفر) ([657]).

و نیز ایشان (ع) می فـرمـاید: «هـر کس آیه ای از کتاب خـدا را بـا رأی و نـظر خـود 

یده است»[658]. تفسیر کند کفر ورز

 
وقال (ع): (ما من رجل ضرب القرآن بعضھ ببعض إلاّ وكفر) ([659]).
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اینکه کافر شده باشد).

 

وقال (ع): (المتشابھ ما اشتبھ على جاھلھ) ([661]).
همچنین می فـرمـاید: «مـتشابـه، آن چیزی اسـت که بـر نـادان بـه آن مشـتبه 

می شود»[662].



 

وقال أبو جعفر (ع): (نحن الراسخون في العلم، ونحن نعلم تأویلھ) ([663]).
ابـو جـعفر (ع) فـرمـوده انـد: «مـا اسـتواران در عـلم هسـتیم، و مـا تـأویل آن را 

می دانیم»[664].

 
وقـال أبـو عـبد الله (ع): (مـن فسـر الـقرآن بـرأیـھ فـأصـاب لـم یـؤجـر، فـإن أخـطأ كـان 

إثمھ علیھ)([665]).
و ابـو عـبد الـله (ع) می فـرمـاید: «هـر کس قـرآن را بـه رأی خـود تفسیر کند، اگـر 

درسـت بـاشـد پـاداشی نمی گیرد و اگـر خـطا کند، گـناهـش بـر عهـده اش خـواهـد 

بود»[666].

 
وقـال أبـو جـعفر الـباقـر (ع) فـي حـدیـث مـع قـتادة، وقـد أخـطأ قـتادة فـي تفسـیر آیـة فـقال 

(ع): (ویحك یا قتادة إنما یعرف القرآن من خوطب بھ) ([667]).
ابـو جـعفر (ع) در گـفت وگـویی بـا قـتاده  در حـالی که قـتاده در تفسیر آیه ای خـطا 

نـموده بـود، می فـرمـاید: «وای بـر تـو ای قـتاده! تـنها کسی قـرآن را می شـناسـد که 

مخاطبش باشد»[668].

 
وقـال أمـیر الـمؤمـنین (ع): (إیـاك أن تفسـر الـقرآن بـرأیـك حـتى تـفقھھ عـن الـعلماء - 
أي الأئـمة  - فـإنـّھ رب تـنزیـل یشـبھّ بـكلام البشـر وھـو كـلام الله وتـأویـلھ لا یشـبھ كـلام 
البشـر، كـما لـیس شـیئاً مـن خـلقھ یشـبھھ كـذلـك، لا یشـبھ فـعلھ تـبارك وتـعالـى شـیئاً مـن 
أفـعال البشـر، ولا یشـبھ شـيء مـن كـلامـھ لـكلام البشـر، وكـلام الله تـبارك وتـعالـى صـفتھ، 

وكلام البشر أفعالھم، فلا تشبھّ كلام الله بكلام البشر فتھلك وتضل) ([669]).
و امیر الـمؤمنین (ع) می فـرمـاید: «بـرحـذر بـاش از اینکه قـرآن را بـه رأی خـویش 

 ـیعنی ائـمه (علیهم السـلام) ـ چـه بـسا  یابی  تفسیر کنی، تـا آنکه آن را از عـلما در

آیه ای که بـه سـخن بشـر شـباهـت دارد ولی کلام خـداونـد اسـت و تـأویل آن بـه کلام 

یده هـای او بـه او شـبیه نیست، بـه  بشـر شـباهـت نـدارد؛ هـمچنان که هیچ یک از آفـر



همین تـرتیب فـعل (عـمل) خـداونـد تـبارک و تـعالی شـباهـتی بـه کردار و اعـمال بشـر 

نـدارد و هیچ بـخش از کلام خـدا بـه کلام بشـر شـبیه نیست؛ چـرا که کلام خـداونـد 

تـبارک و تـعالی صـفت او اسـت در حـالی که کلام بشـر فـعل (عـمل) او. پـس هـرگـز 

کلام خــدا را مــانــند کلام بشــر مــدان که در این صــورت هــلاک و گــمراه 

می گردی»[670].

 
وعـن الإمـام الحسـین (ع) فـي كـتابـھ لأھـل الـبصرة، قـال: (بـسم الله الـرحـمن الـرحـیم، 
أمـا بـعد فـلا تـخوضـوا فـي الـقرآن ولا تـجادلـوا فـیھ بـغیر عـلم، فـقد سـمعت جـدي رسـول 

الله  یقول من قال في القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار) ([671]).
از امـام حسین (ع) در نـامـه اش بـه اهـل بـصره روایت شـده اسـت که فـرمـود: «بـه 

نـام خـداونـد بـخشنده ی و مهـربـان؛ و امـا بـعد.... بـدون عـلم در قـرآن وارد نـشوید و 

در آن بـه جـدال بـرنخیزید که شنیدم جـدم رسـول خـدا (ص) می فـرمـود: هـر کس 

بــدون عــلم دربــاره ی قــرآن صــحبت کند، بــاید جــایگاه خــود را از آتــش را 

برگیرد»[672].

 
والمقصود بالعلم من الله كما ھو للمعصومین  أو ما أخذ منھم .

 ـهـمان گـونـه که بـرای مـعصومین  مـقصود از عـلم، عـلم  از جـانـب خـداونـد 

(ص) است ـ یا آنچه از آنها (ص) برگرفته می شود، می باشد.

 
وعـن الإمـام الـرضـا، عـن آبـائـھ، عـن أمـیر الـمؤمـنین (ع)، قـال: (قـال رسـول الله : 
قـال الله جـل جـلالـھ: مـا آمـن بـي مـن فسـر بـرأیـھ كـلامـي، ومـا عـرفـني مـن شـبھني بخـلقي، 

وما على دیني من استعمل القیاس في دیني) ([673]).
از امـام رضـا (ع) از پـدرانـش از امیر الـمؤمنین (ع) روایت شـده اسـت که 

فـرمـودنـد: «رسـول خـدا (ص) فـرمـود: خـداونـد بـزرگ و بـلند مـرتـبه می فـرمـاید: کسی 

که سـخن مـرا بـراسـاس رأی و نـظر خـودش تفسیر کند، بـه مـن ایمان نیاورده، و 



کسی که مـرا بـه خـلقم تشـبیه کند مـرا نـشناخـته اسـت و کسی که از قیاس در دینم 

بهره جوید، بر دین من نیست»[674].

 
وقـال رسـول الله : (إنـما أتـخوف عـلى أمـتي بـعدي ثـلاث خـصال؛ أن یـتأول الـقرآن 
عـلى غـیر تـأویـلھ، أو یـتبعوا زلـّة الـعالـم، أو یظھـر فـیھم الـمال حـتى یـطغوا وبـطروا، 
وسـأنـبئكم المخـرج مـن ذلـك، أمّـا الـقرآن فـأعـملوا بـمحكمھ وآمـنوا بـمتشابـھھ، وأمّـا الـعالـم 
فــانــظروا فــیھ ولا تــتبعوا زلــتھ، وأمّــا الــمال فــإنّ المخــرج شــكر الــنعمة وأداء حــقھ) 

 .([675])
رسـول خـدا (ص) فـرمـوده انـد: «پـس از مـرگـم از سـه خـصلت بـر امـتم بیمناکم: 

اینکه قـرآن را بـر غیر تـأویلش، تـأویل کنند، یا از لـغزش و خـطای عـالِـم پیروی 

کنند، و یا مـــال و دارایی آنـــها آنـــچنان افـــزون شـــود که طغیان کنند و بـــه 

خـوش گـذرانی بـپردازنـد؛ و راه خـروج شـما را بـه شـما هشـدار خـواهـم داد؛ امـا در 

ید، امـا عـالـم،  خـصوص قـرآن، بـه محکمش عـمل کنید و بـه مـتشابـهش ایمان بیاور

ید امـا از خـطا و لـغزشـش پیروی نکنید، و امـا در خـصوص مـال، راه  بـه او بـنگر

خروج از آن، شکر نعمت و پرداختن حقش است»[676].

 

وتـأویـل الـقرآن أو تفسـیره لا یـعلمھ إلاّ الله والـراسـخون فـي الـعلم، وھـم محـمد وآل 
محـمد . وقـد صـرّح الـقرآن بـذلـك، فـالآیـات الـمتشابـھة تـحكم بحـدیـثھم ویـعرف الـمراد بـھا 
مـنھم، وقـد ورد عـنھم  تفسـیر لـلقرآن الـكریـم فـیجب الـرجـوع إلـى حـدیـثھم. وقـد رسـموا 
 جاـدة وصرـاطاـً مستـقیماً لمـن تدـبرـ آیاـت الكـتاب الكـریمـ. فعـلى المفسّرـ أو المـتدبرـ أن لا 
یـتجاوز ھـذا الـصراط فـتزل قـدمـھ ویـھوي فـي الـجحیم، بـل عـلیھ أن لا یـتعرّض للتفسـیر 

ھُ إلاَِّ الْمُطَھَّرُونَ﴾ ([677]). ما لم یطھر نفسھ. قال تعالى: ﴿لا یمََسُّ
تـأویل یا تفسیر قـرآن را کسی نمی دانـد مـگر خـداونـد و اسـتواران در عـلم که آنـها 

محـمد و آل محـمد (ص) می بـاشـند. در این مـورد، قـرآن بـه صـراحـت سـخن گـفته 

اسـت؛ آیات مـتشابـه بـا احـادیث آنـها (علیهم السـلام) محکم می شـونـد و مـنظور 

یم از آنـها (علیهم السـلام) روایت شـده،  آنـها شـناخـته می گـردد و تفسیر قـرآن کر



پـس بـاید بـه احـادیث آنـها مـراجـعه شـود؛ که آنـها (علیهم السـلام) جـاده و صـراط 

یم تـدبـر کند، تـرسیم فـرمـوده انـد. پـس  مسـتقیم را بـرای هـر کس که در آیات کتاب کر

ی نکند، که در 
ّ

بـر مفسّـر یا انـدیشمند واجـب اسـت که از این صـراط تـجاوز و تـعد

این صـورت، قـدم هـایش مـتزلـزل می گـردد و در دوزخ سـقوط خـواهـد کرد. حتی بـر 

سش را پـاکیزه نـنموده بـاشـد، خـود را در مـعرض 
ْ
او واجـب اسـت تـا آن هـنگام که نـف

تفسیر قرار ندهد. حق تعالی می فرماید: (جز پاکان بر آن دست نیازند)[678].

 
أمّا زلةّ العالم؛ فلأنھ إذا ضل یضل أمة تتبعھ كما أضل السامري بني إسرائیل.

امـا خـطا و لـغزش عـالِـم، که اگـر او گـمراه شـود، امتی که پیروی اش می کنند را 

گمراه ساخته است؛ همانطور که سامری، بنی اسرائیل را گمراه نمود.

 
وأمّـا الـمال؛ فـلأن الإنـسان الـغني مـادیـاً عـادة یـقل تـوجـھھ إلـى الله لـطلب الـحوائـج، 
نْـسَانَ لـَیطَْغَى* أنَْ رَآهُ اسْـتغَْنىَ﴾ ([679]). فـالـفقر والـبلاء عـادة داعـي إلـى  ﴿كَـلاَّ إنَِّ الإِْ

التوجّھ إلى الله والرجوع إلیھ.
امـا امـوال، از آنـجایی که انـسان اگـر از نـظر مـادی بی نیاز بـاشـد بـه طـور مـعمول 

 که انـسان 
ً
تـوجـهش بـه خـداونـد بـرای درخـواسـت نیازهـایش کم می شـود: (حـقا

سـرکشی می کند، * آن گـاه که خـویشـتن را بی نـیاز بـیند)[680]. بنـابرـاین فقـر و بلا 

به طور معمول دعوت کننده ی به توجه به خداوند و رجوع به او می باشد.

 
أمّـا الـعلاج الـمصفىّ الـذي أرشـد إلـیھ الـمصطفى ، فـھو بـالنسـبة لـمتشابـھ الـقرآن 
الإیـمان بـھ، وإنـھ نـزل مـن الله ویـجب الـرجـوع فـي تـأویـلھ إلـى آل محـمد . فـمتشابـھ 
الـكتاب مـن أعـظم الأدلـة الـدالـة عـلى إمـامـتھم وحـاجـة الأمـة إلـیھم، ولـعل اشـتباه كـثیر مـن 
الأحـكام الـیوم وعـدم مـعرفـة الـحلال مـن الحـرام؛ لـبیان الـحاجـة إلـى خـاتـم الأوصـیاء 

المھدي (ع).
امـا درمـان و عـلاج درسـت و صحیح که حـضرت مصطفی (ص) بـه آن ارشـاد 

می فـرمـاید، در خـصوص مـتشابـه قـرآن، ایمان آوردن بـه آن و اینکه که از سـوی 



خـداونـد فـرو فـرسـتاده شـده و بـاید در تـأویلش بـه آل محـمد (ص) مـراجـعه شـود، 

می بـاشـد. پـس مـتشابـهِ کتاب از عظیم تـرین دلایلی اسـت که بـه امـامـت ایشان 

(علیهم السـلام) و نیاز امّـت بـه آنـها (علیهم السـلام) دلالـت می نـماید؛ و چـه بـسا 

اشـتباهـات بسیاری که امـروزه در احکام وجـود دارد و عـدم شـناخـت حـلال از 

حرام، برای نشان دادن نیاز مردم به خاتم اوصیا، امام مهدی (ع) می باشد.

 
وبـالنسـبة إلـى الـعلماء، فـالـنظر فـیھم وفـي أحـوالـھم فـھم غـیر مـعصومـین، وربـما كـان 
فـیھم سـامـریـون وأئـمة ضـلال. وإیـاك أن تـكون مـقلداً أعـمى فـتتبع مـن یحـل لـك الحـرام 

ویحرّم علیك الحلال، فتكون عابداً لھ لا �.
و در خـصوص عـلمای دین، بـاید بـه آنـها و احـوال ایشان نـگریست که آنـها 

مـعصوم نیستند، و چـه بـسا در بین شـان سـامـری هـا و پیشوایان گـمراهی نیز بـاشـند. 

دی کور بـاشی؛ که در این صـورت، از کسی پیروی خـواهی 
ّ
بـرحـذر بـاش که مـقل

کرد که حـرام را بـر شـما حـلال و  حـلال را حـرام می کند؛ که در این صـورت، او را 

به جای خداوند به عبادت برگرفته ای.

 
وقـد حـذّروا  مـن عـلماء غـیر عـامـلین یحـطمون روایـاتـھم  ویـذرونـھا ذرو الـریـح 

للھشیم([681]).
اهـل بیت (علیهم السـلام) مـا را از عـلمای بی عـمل که روایات آنـها (علیهم 

الســلام) را تــباه می کنند و آنــها را چــون پَــر کاهی بــر بــاد می دهــند، بــرحــذر 

داشته اند[682].

 
وبـالنسـبة لـلمال فـبشكر الـنعمة، وأداء حـقھ، أي: بـالـتوجـھ إلـى الله بـالـعبادة والـطاعـة، 

وباستعمال ھذا المال لنصرة الدین، وإعلاء كلمة لا إلھ إلاّ الله، ومواساة الفقراء.



امـا در خـصوص امـوال، راه حـلش، شکر نـعمت و ادای حـقش می بـاشـد؛ یعنی 

باـ توـجهـ بهـ خدـا باـ عبـادت و اطاـعتـ، و استـفاده از این اموـال برـای یاری دین و باـلا 

بردن کلمه ی لا اله الا الله و هم دردی با فقرا.

 
ھـذه ھـي أھـم الانحـرافـات فـي الأمـة الإسـلامـیة وبـشكل مجـمل. ومـن الـطبیعي أن 
یـكون بـعضھا بـل ربـما جـمیعھا بـفعل فـاعـل قـاصـد أن یـضل الـناس. ومـن الـطبیعي أن 
یـكون مـن شـیاطـین الأنـس وعـبد مـن عـبید إبـلیس، وربـما كـان بـعض ھـؤلاء الأئـمة الـذیـن 

یدعون إلى النار یظن أنھّ یحسن صنعاً.
اینها بـه اخـتصار مـهم تـرین انحـرافـات در امّـت اسـلامی اسـت، و طبیعی اسـت 

که بـرخی یا چـه بـسا هـمه ی آنـها تـوسـط عملکرد عـاملی صـورت می گیرد که نیتش 

گـمراه کردن مـردم می بـاشـد، و طبیعی اسـت که از نـاحیه ی شیاطین انـسانی و 

بـنده ای از بـندگـان ابلیس بـاشـد، و چـه بـسا بـرخی از این پیشوایانی که بـه سـوی 

آتش فرامی خوانند، گمان می کنند که کاری نیک انجام می دهند!
 

 
 

* * *
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[682] - ایشان (ع) بـه روایتی که از جدـش امیر الـمؤمنین (ع) روایت شدـه اسـت اشـاره می فـرمـایند: شیخ کلینی از امیر الـمؤمنین 
(ع) روایت کرده اسـت که فـرمـود: «مـنفورتـرین مـردم در نـزد خـداونـد عـزوجـل دو کس بـاشـند: کسی که خـداونـد او را بـه حـال خـود 
رهـا کرده بـاشـد، که او کسی اسـت که از راه راسـت منحـرف گشـته، بـه سـخنان بـدعـتآمیز دلبسـته اسـت؛ خـود را بـه ظـاهـر بـه روزه و 
نـماز مـشغول می دارد امـا فـتنه و فـریبی اسـت بـرای کسی که بـه او فـریفته شـود؛ از هـدایت کسی که پیش از او بـوده، رخ بـر مـیتـابـد، و 
کسانـی را که در ایام حیاتـش یا پـس از مـرگـش بـه او اقـتدا مـیکنند، گـمراه مـیسـازد؛ بـار خـطاهـای دیگران را بـر دوش می کشد و در 
گـرو خـطای خـود می بـاشـد. آن دیگری، کسی اسـت که کولهـبار نـادانـی بـر پشـت گـرفـته، در میان جـماعـت نـادانـان امّـت در تکاپـو 
اسـت. در ظـلمت فـتنه و فـساد جـولان دهـد و هـمانـند کوران، راه اصـلاح و آشـتی را نـمیبیند. جـمعی که بـه ظـاهـر آدمـیانـد او را 
دانـشمند خـوانـند و حـال آنکه در هیچ روزی از روزهـا دانشـی نـداشـته. آغـاز کرده و گـردآورده، چیزی را که انـدکش از بسیارش بهـتر 
اسـت، تـا آنـجا که خـویشتن را از آبـی گـندیده سیراب کرده و بـسا چیزهـای بـیفـایده که انـدوخـته اسـت. در میان مـردم بـه قـضاوت 
نشسـت و بـر عهـده گـرفـت تـا آنـچه را که از دیگری پـوشیده مـانـده، بـرایش آشکار سـازد. چـه بـسا بـا قـاضی پیش از خـود مـخالـفت کرده 
بـاشـد و ایمن نـباشـد از اینکه پـس از او، حکمش را نـقض نـماید؛ هـمان طـور که او بـا پیش از خـود چنین کرد. اگـر بـا مـعضل و 
مـبهمی رویاروی گـردد، بـرای گـشودن آن سـخنانـی بیهوده از رأی خـویش مهیا کند، که آن را کلامـی قـاطـع پـندارد و بـر قـامـت آن 
جـامـهای مـیبـافـد، در سسـتی، چـونـان تـار عنکبوت. نـدانـد رأیی که داده صـواب اسـت یا خـطا. عـلم چیزی که نمی  دانـد را بـه حـساب 
نمی آورد و ورای آنـچه بـه آن رسیده اسـت، مـذهـبی نمی بیند. وقتی چیزی را بـا چیز دیگر مـقایسه کند، نـظر خـود را تکذیب نمی کند 
گـاه نمی شـود، تـا کسی بـه او نـگوید: نمی دانـد. سـپس  و اگـر چیزی بـر او مـبهم بـاقی مـانـد، پـوشیده اش می دارد و بـه جهـل خـود آ
جـسارت کرد و قـضاوت کرد، که او آنـگاه کلید نـابـسامـانی هـا اسـت؛ سـوار بـر شـبهات، و دیوانـه ی جـهالـت هـا. از آنـچه نمی دانـد مـعذرت 
خـواهی نمی کند و تسـلیم نمی شـود، و بـا قطعیت بـه سـوی عـلم نمی رود تـا بهـره مـند گـردد. روایت هـا را چـون پـر کاه بـه بـاد می دهـد. 



اشک وارثـان از او روان، خـون هـا از او در فـریاد. بـا قـضاوتـش فـرج حـرام را حـلال و فـرج حـلال را حـرام می سـازد. نـه در آنـچه بـر او 
وارد می شـود در او دانشی هسـت، و نـه شـایسته ی آنـچه بی رویه از ادعـایش بـه داشـتن عـلم حـق سـخن گـفته اسـت، می بـاشـد». 

کافی: ج 1 ص 55؛ و ایشان (ع) این حدیث را در قسمت «دلایلی بر وجوب توقف در فتوی ها» بیان فرمودند.


